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نفوذ صدور صفوی: بر اساس شيوة 
نگارش و بایگانی یک حکم صفوی

ظهیر بهاللو و امید رضائی
مترجم: علی محمد آزاده

چکيده:
مثال، نوعی حکم دیوانی می باشد که با مقام »صدر«: مهمترین مقام مذهبی 
ایران عصر صفوی )1736-1501م.(، ارتباط دارد که کمترین توجه پژوهشی را 
به خود جلب کرده است. این مقاله سعی دارد تا زیربنای مطالعات آتی جامعی را در 
مورد امثله صدور صفوی آماده کند. در بخش اول، صدر و اداره اش )دیوان الصداره( 
معرفی می شود. در بخش دوم، چگونه رسم نگارش و ثبت مثال، مقام مذهبی 
و اداری صدر و دیوان الصداره را خلق می کنند. در اینجا بر مثال منتشرنشده ای 
مربوط به وقف آستانه شیخ صوفی برجسته از سلسله طیفوریه در بسطام، شیخ 
ابوعبدالله محمد بن علی داستانی )وفات 417ق( متمرکز می شویم. ضمیمه شامل 

متن مصحح و تصویر آن است.

ایران صفوی، صدر، مثال، طغرا، روش نگارشی و ثبتی

آرشيو ملی، سال هفتم، شماره دوم، تابستان 1400، شماره پياپی 26؛

صص:118-92



فصلنامه آرشیو ملی، شماره   26
93

ظهير بهاللو2 و اميد رضائی3 | ترجمه علی محمد آزاده4 

 نفوذ صدور صفوی: بر اساس شيوة 
نگارش و بایگانی یک حکم صفوی1 

مقدمه5: 
تحقیق در مورد اسناد ایران دوره صفوی، اساساً بر فرمان های شاهان صفوی متمرکز شده است6 و 
به اوامر مقامات دونِ شاه کمترین توجه گردیده است. در سال 1353ش/1974م. ح.م. طباطبایی، 
تحقیقی مهم و فهرستی از امثله که دستور یا حکم صدر، عالی رتبه ترین مقام مذهبی ایران دوره 
صفوی بود را منتشر کرد. پس از تحقیق طباطبایی، چند »مثال« در آرشیو سازمان اوقاف و امور 
خیریه در تهران یافت شد که رضائی  آن ها را منتشر کرد. ما تاکنون، حداقل از پنجاه و دو مثال 
ایران دوره صفوی اطلاع داریم )نک. پیوست(. اکثریت این امثله مربوط به حاصل و مداخل اوقاف 
به عنوان وظیفه اند. البته، دو مثال مبنی بر انتصاب قضات و یکی به انتصاب محتسب مربوط است 
)نک. شماره های 20، 27 و 28 در پیوست(. امثله از اهمیت تاریخی فوق العاده ای برخوردار هستند 
چراکه آن ها چگونگی اداره وقف و قوه قضاییه ایران به ریاست صدر را در دوره صفویه روشن 

می کنند. 
در این مقاله، روش نگارش و ثبت »مثال« به عنوان یک واحد نسخه شناسی بررسی خواهد 
شد. تمرکز روی مثالی است که حاصل و مداخل موقوفات یک آستانه صوفی در بسطام را به 
اعضای یک خانواده برجسته روحانی محلی به عنوان متولیان آن آستانه تایید کرده است. شیوة 
نگارش و ثبت مثال، شامل نگارش بدنه، هامش نویسی ها، بسمله و طغرای صدر است. نشان های 
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5.  نظرهــای آکرمــن در پیش نویــس 

به گرمــی توســط  ایــن مقالــه  اولیــه 

نویســندگان مــورد اســتقبال قــرار گرفت. 

نســخه اولیــه ای از مقالــه، در شــورای 

تحقیقــات اروپایــی در کارگاه عملــی 

»فعالیت هــا و اســناد در جهــان فارســی 

زبــان« چاتــر جــی در اکِســر در بيســت 

و دوم و بيســت و ســوم تــر 1397 ارائــه 

شــد.

6. بــرای فهرســتی از فرامیــن صفویــه 

ــک.: ن

  Fragner, 1980, pp. 51-220.
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یادداشت های ثبت در ظهر آن برش، آشکار  پایینی سمت راست و  بر برش گوشه  ثبت سند 
می سازد که سند در یک بایگانی ثبت گردیده است. با وجود این، قبل از بررسی روش نگارش و 

ثبت لازم است با خود صدر و دیوان الصداره آشنا شویم.

1 صدر قبل از صفویان )قرون 9-10 ق.(
اصطلاح عربی صدر )جمع: صدور(، در قرون پنجم و ششم قمری به اعضای قدرتمند نهاد دینی 
در فرارود )ماوراءالنهر( اطلاق می شد (Calmard, et al, 2018(. در قرون ششم و هفتم، این 
عنوان محترمانه در میان خاندان های برجسته به خاطر نقش شان در امور دینی فرارود چون بخارا 
موروثی بود (Calmard, et al, 2018( اما، سند اول، القاء می کند که مقام صدر، از اواخر قرن 
 Calmard,) هشتم، منصبی سیاسی بود. این سند نسخه ای از فرمان مورخ ربیع الثانی 782 است
et al, 2018; Herrmann, 1979, s. 278-295). که توسط حاکم آل کرت هرات، غیاث الدین 

پیرعلی کرت )حکومت 771-783ق.( صادر شد. طی این حکم، شیخ الاسلام خواجه ضیاءالدین 
یوسف الجامی، به عنوان صدر هرات، اطراف و قلمرو آل کرت منصوب گشت.

فرمان تا حدی به کارکرد نهاد صدر می پردازد. صدر،  مسئول کلیه امور مربوط به امامان، 
سادات، شیوخ، قضات، خطباء، محتسبان و دیگران از قبیل نصب، وظیفه و عزل بود. او هم چنین 
 مسئول اوقاف، احتساب و اشراف )بازرسی امور مالی( و عامل بیت المال )فعالیت های خزانه( بود 

.(Calmard, et al, 2018)

در دوره تیموریان، نهاد صدر یا دیوان الصداره/ سرکار صدرات، مسئول حاصل و مداخل 
 Calmard, et al,) اوقاف بود که مثل هبه و واگذاری ها مشمول معافیت کامل مالیاتی بود
2018). حاصل و مداخل موقوفات در دوره تیموریان چنان مهم شدند که لازم شد بیش از یک 

چند  زمان  را همان  دیوان الصداره  بنابراین،   .)Subtenly, 2007, p. 149) گردد  نصب  صدر 
شخص به طور مشترک اداره می کردند (Calmard, et al, 2018). با این حال، شاید در میان 
صدور، سلسله مراتبی وجود داشت. حمایت مالی از صدور به شکل علوفه و إنعام از رسم الصداره 
 .(Calmard, et al, 2018) یا سهم الصداره به عنوان درصدی از مداخل وقف، صورت می گرفت
علاوه بر مدیریت مداخل وقف، صدر هم چنین مسئول امور قضایی هم بود بنابراین،  مسئول 

.(Calmard, et al, 2018) اجرای امور شریعت نیز بود
سخن آخر اینکه، تمایل زیادی برای حفظ منصب صدر در درون یک خاندان وجود داشت 
که منجر به سرپرستی موروثی بر این دیوان می گشت. مستندی وجود ندارد که بتوان اظهار داشت 
 Calmard, et) که صدور دورة تیموری از یک گروه اجتماعی خاص همچون سادات بوده باشند

.(Manz, 2003, p. 213 :؛ همچنین بنگرید بهal, 2018
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2. صدر صفویان )907-1135ق.( 
به اختصار وضعیت پژوهشی نهاد صدر قبل از صفویان که قدرت را در ایران قرن دهم قبضه 
کردند، ارائه شد. صفویان، دیوان سالاری تیموریان و ترکمانان )قرون هشتم و نهم( از جمله نهاد 
صدر را به ارث بردند. صدور دوره اولیه صفویه بخشی از تشکیلات نظامی سیاسی دولت صفویه 
بودند و نقش فعالی در پشتیبانی از مذهب جدید شیعه ایفاء نمودند.1 صفویان، هم چنین رویه 
 Floor, 2000, p.) تیموریان در به کار گماردن بیش از یک نفر به عنوان صدر را ادامه دادند

.(464

با وجود این، تغییر اداری چندی بر نهاد صدر عارض شد. در سال 970، طهماسب اول دیوان 
را به دو قسمت بر اساس نظام تیولداری تقسیم کرد (Floor, 2000, pp. 464-465). صدر 
خاصه، صاحب اختیار ممالک تحت حاکمیت دربار مرکزی مستقر در اصفهان بود و صدر ممالک 
)صدر عامه/ صدرالصدور(، صاحب اختیار ممالک محروسه سوای آنچه در تحت اسم صدر خاصه 

می آمد، بود. هر دو صدر بر موقوفات و امور قضائی تحت ممالکشان نظارت داشتند.
با  رابطه  در  کارکردشان  و  دیوانسالاری  ساختار  هرچند  داشت،  وجود  نیز  ولایات،  صدور 
صدرهای مرکزی در اصفهان چندان مشخص نیست.2 دلایلی بر این حقیقت وجود دارد که در 
 .(Floor, 2000, p. 465) نیمه دوم قرن یازدهم، صدر خاصه بر صدر ممالک برتری داشت
همانند دوره تیموریان، در دوره صفویان نیز تمایل وجود داشت که سرپرستی بر نهاد صدر به طور 
موروثی در یک خاندان باشد. مهمترین نمونه در این مورد، صدور خاندان قدرتمند خلیفه سلطان 

در عصر شاه سلطان حسین صفوی )حکومت. 1135-1105( بودند.
برخلاف رویه تیموریان، در ایران دوره صفویه از سال 909 به این سو، سادات بر نهاد صدر 
تسلط داشتند (Floor, 2000, p. 464). همان طور که در ادامه خواهیم دید، مرتبه اجتماعی صدر 

به عنوان یک سید، حتی در طغرای صدور نیز جلوه گری داشت. 

3. اسناد دیوان الصداره 
اکثریت پژوهش ها درباره نهاد صدر در ایران بر این نکته تمرکز یافته تا کارکرد اجتماعی و ساختار 
تشکیلاتی آن را بر اساس گاهنامه های فارسی و گزارش های سیاحان فرنگی و دستورالعمل های 
 Floor, 2000, p. 467.) تشکیلات صفویان تبیین کند. برای مثال، پژوهش مهم اخیر فلور
Footnote, 34) بر اساس چنین منابعی است و اسناد واقعی صدر را به عنوان یک پانوشت تقلیل 

داده است. با این حال، می دانیم دیوان صدر از آن فرمان انتصاب ربیع الثانی 782ق.، انواع مختلفی 
از اسناد چون امثله، احکام و بروات را صادر کرد (Herrmann, 1979, s. 287-288). این 
از اولین مدارک در دسترس است که از اصطلاح مثال به صدر اشاره کرده است. پیش از این، 

ــاه  ــان ش ــک. فرم ــه ن ــوان نمون 1. به عن

طهماســب اول بــه تاریــخ رمضــان ســال 

957 در:

Musavi, 1977, pp. 121-123.
ــد ســند شــماره 7، یــک فرمــان  2.ببینی

شــاه طهماســب اول بــه تاریــخ رمضــان 

ــرزاق نامــی  961 /جــولای 1554، عبدال

را به عنــوان صــدر شــیروان و شــکی 

بــا حــق بامشــارکت درآمــد خــود را از 

وجــوه رســمی صــدارت و عــزل و نصب 

قضــات جــزء و کل منصــوب نمــوده بود 

(Busse, 1959, pp. 132-134)؛ 

 (Floor, 2000, p. 487) فلــور 

قاضــی جــزء را به عنــوان قاضــی منطقــه 

ترجمــه کــرده اســت.
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مدرکی وجود ندارد که از اصطلاح مثال در ارتباط با صدر استفاده کرده باشد. به عنوان نمونه، 
سیاست نامه )کتابچه دیوانی فارسی قرن ششم(، بر اهمیت اجرای فرامین سلطان سلجوق و از 
مثال های مکتوب در درگاه تاکید می کند )»اندر تعظیم داستان فرمان های عالی اعلی الله و مثال ها 
که از درگاه نویسندند«. خواجه نظام الملک، 1347، ص97(. مثال مورد استفاده در اینجا به دربار 

شاهی اشاره دارد.
قدیمی ترین مثال موجود در ایران که به عنوان یک مثال تلقی می گردد مثال مورخ 630 از 
محمد بن عثمان بن ازبک بن برهان امیرالمومنین است (Herrmann, 1994, p. 285). این 
مثال در سیاقِ دستور یک امیر است. این کاربرد از اصطلاح مثال در لطایف الانشاء مورخ 741 
آمده است. لطایف اشاره دارد که اصطلاح مثال به دستور مقامات پایین دستی خلیفه چون امیر، 
وزیر و ملوک مربوط می شد. با این حال، در تشکیلات دیوانی مغول به طور خاص به اسنادی 
اطلاق می شد که حاوی دستوراتی بدون یک مهر تمغای مغولی می شد که با »توقیع و نام« 

 مسئول رسمیت می یافت.1 
تاکنون از دوران تیموریان و یا ترکمانان )قرون هشتم و نهم( سندی که به خود مثال اشاره 
کرده باشد، یافت نشده است.2 بنابراین مشکل است که تحول مثال و رابطه اش با صدر قبل از 
به قدرت رسیدن صفوی را بتوان پیدا کرد. در دوره صفوی، ظاهراً اصطلاح مثال برای اشاره به 
دستور دیوان های عالی رتبه مذهبی مثل دیوان صدر استفاده می شد.3 مثال صدر خود را به صورت 
مثال دیوان الصدره و یا مثال دیوان الصداره علیه العالیه معرفی می کنند )نک. تصویر 1، س 5 و در: 

رضائی، 1383، ص76، سند اول س 4(.
در اینجا مهم است توجه کنیم که علاوه بر مثال، نوع دیگر سندی موسوم به خطاب )جمع: 
اخطبه( حاوی دستور صدر نیز وجود دارد.4 به گفته طباطبایی، خطاب، بنا بر آنچه از ملاحظه 
نمونه های آن به دست می آید بر احکامی گفته و اطلاق می شده است که صدور بالای عریضه ها 
و شکایت نامه ها و دادخواهی ها خطاب به حاکم. دیگر مأموران حکومتی می نوشته اند. این احکام با 
جملة »خطاب عالی شد« در بالا، گوشه سمت راست مثال )نک. ردیف 49 پیوست( و یا در بالای 
عرایض )نک. طباطبایی، 1361، صص215-218، سند 35( و طومار نسق )طباطبایی، 1361، 
سند 37، صص220-222( نوشته می شد )برای نسخه خطی یک طومار نسق نک.: هدایتی، 
1344، ص106(. هم چنین نمونه های مستقل خطاب در پرونده ای مستقل وجود دارد )طباطبایی، 
1361، سند 23؛ صص175-176؛ سند 36، صص217-220(. در آخر، شاردن نیز به نوع دیگری 
از سند دیوان صدر به نام برات اشاره می کند که تاکنون نمونه ای از آن سند رویت نگردیده است 
)برات برای انتقال موقت مقرری از درآمدهای وقف بود که نیاز بود که بنابر عادت با اضافه نمودن 

.(.Chardin, 1711, p. 402 :.نشان قانونی در انتهای سند تجدید شود، نک

1. لطایــف الانشــاء، نســخه خطــی 

ــا  4719، ورق 117 ر. »... و هرچــی تمغ

ــع و  ــرد توقی ــر مج ــد و ب ــته باش نداش

نــام اختصــار کــرده باشــد« آن را مثــال 

ــک.  ــل ن ــث مفص ــرای بح ــد ب می خوان

در   Watabe, 2003, pp. 197-224

ــال  ــرای مث خصــوص تمغاســه مغولــی ب

ــک: ن

Doerfer, EI, I/7, pp. 766-768.117r 

MS

2. در ســیاق عثمانــی قــرون چهاردهــم 

و پانزدهــم، اصطــاح مثــال و بیتــی 

بــرای اشــاره بــه گواهــی آمــاده شــده ای 

اســتفاده  عثــمان  ســلطان  به نــام 

بــه  کــه  بــود  ســندی  آن،  می شــد. 

ــه  فــردی داده می شــد کــه انتصابــش ب

دیوانــی، امتیــازی، معافیــت مالیاتــی و 

ــا اختصــاص درآمــدی را برایــش ســند  ی

می کردنــد کــه طــی دوران ســلطنت 

ســلطانی کــه طغرایــش را در ســند 

داشــت، معتــر بــود. پــس از فتــح 

اســتانبول در اواســط قــرن پانزدهــم، 

ــج  ــان به تدری ــرات و نش ــات ب اصطاح

جایگزیــن اصطاحــات قدیمی تــر مثــال 

ــدند ــی ش و بیت

(Kütükoğlu, “Berat”, EI, 3).

بــر مثــال دیــوان صــدر،  3. عــاوه 

طباطبایــی )1353، ص32( هــم چنین از 

مثالــی از دارالصــداره قاضــی عســکر به 

ــه  ــخ ذی القعــده ســال 948 / فوری تاری

ــی  ــال دارالقاض ــرد )مث ــام می ب 1577 ن

ــا ایــن حــال  ــار(. ب معســکرات ظفــر آث

بایــد توجــه داشــت کــه صــدر به عنــوان 

رئیــس قضاییــه می توانســت هــم زمــان 

پســت قاضــی عســکر را داشــته باشــد 

(Floor, 2000, p.466). مــا بجــز ســند 

آورده شــده توســط طباطبایــی، مثالــی 

کــه از جانــب دیوان الصــداره صــادر 

شــده باشــد، ســندی در دســت نداریــم. 

ــه در  ــی ک ــتورالملوک: »و حکومت  . دس

ضمــن امثلــه و اخطبــه صــدور اعظــم« 

.(Kondo, 2018, p. 69)
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3. 1.  دفتر موقوفات به عنوان دارالانشاء و محل ثبت 
اسناد دیوان الصداره نظیر مثال، خطاب، طومار نسق و برات کجا تولید و نگهداری می شدند؟ بنا به 
تذکره  الملوک ارقام و امثله دفتری بر اساس مسوده های دفتر موقوفات صادر می شدند.1ارقام توسط 
Mi-)  محرران معمولی ثبت می شد، در حالی که امثله را گروهی از مثال نویسان مکتوب می کردند

norsky, 1943, fol. 72b). دفتر موقوفات، علاوه بر صدور دستورات و فرامین، نسخه هایی از 
اسناد مربوط به هزینه ها و حاصل و مداخل موقوفات را صادر و دریافت می کرد.2

دفتر موقوفات، همچنین به عنوان یک بایگانی فعالیت داشت. همان طور که خواهیم دید مثال 
مورد بحث در این مقاله، رئیس دفتر موقوفات، مستوفی موقوفات ممالک محروسه، تصدیقی بر 
اساس مثالی که قبلًا در دفتر موقوفات به ثبت رسیده بود، صادر می کند. در حقیقت، تقریباً تمام 
امثله، نشانه های ثبت شدن دارند که خود دلیلی بر این است که ثبت در دفتر موقوفات صورت 
گرفته است. این احتمال وجود دارد که دفتر موقوفات یک بایگانی داشته است که اسنادی چون 
مثال را در دفاتر سالیانه به ثبت می رساندند. این دفتر بایگانیِ دفتر موقوفات، احتمالًا شبیه دفتر 
بایگانی ای بوده که در دبیرخانه سلطنتی شاه وجود داشته است3. از طریق شاردن و بررسی شماری 
از اسناد متوجه می شویم ثبت ظَهر راست فرامین سلطنتی روند پیچیده ای داشت که لازم بود سند 

 .(Chardin, 1711, pp. 260-261) را چند مقام ببینند
دلیل برای ثبت سند، نه فقط اطمینان از این بود که اگر اصل سند مفقود شود، نسخه ای از 
آن در بایگانی باشد، بلکه برای اعتبار خود سند نیز ضرورت داشت.4 اسناد مربوط به شاه و یا دولت 

بدون حق الزحمه به ثبت می رسید و در سایر موارد، هزینه ثبت به اهمیت سند بستگی داشت.
درآخر، همچنین دفتر موقوفات مکانی بود که اسناد در آنجا لغو می شد. طبق نظر شاردن، 
برای لغو اسناد، دفتر موقوفات به سادگی اسناد اصلی را از گیرندگان مطالبه می کرد، و  آن ها را 

 .(Chardin, 1711, p. 288) مسترد نمی نمود
به عنوان نمونه وقتی صاحبان برات به دفتر موقوفات می آمدند تا مقرری شان را که امضای 
مخصوص در انتهای سند لازم داشت، و می بایست تجدید می شد از درخواست کننده بگیرند، 
گاهی اتفاق می افتاد که وقت که مقرری شان را می گرفتند، سند را پس نمی دادند؛ وقتی در مورد 
برات چنین رویه ای وجود داشت، احتمال دارد که رویه مشابهی نیز در مورد تجدید مقرری در 

فرامین مثال نظیر موردی که در این مقاله بررسی شد، اتفاق افتاده باشد.
پس از ذکر این مقدمات در مورد دفتر موقوفات دیوان الصداره، امکان بررسی مثال نویافته  
مورخ ذی القعده 1103 فراهم است. در بخش اول، پیدایش و سیر سند و در بخش دوم، ساختار 
داخلی سند بررسی خواهد شد. هدف درک این موضوع است که چگونه مقام اداری و دینی صدر 
و دیوان الصداره از طریق یک مجموعه نگارشی و ثبتی را روشن می سازد و انعکاس می دهد. در 

1. »... و ارقــام و امثلــه دفــری کــه صــادر 

می شــد بــی مســوده دفــر موقوفــات، 

مثــال  مثال نویســان  و  ارقــام  محــرران 

»... می نوشــته اند 

(Minorsky, 1943, fol. 72b).

2. »... در بیانــی تفصیلــی شــغل مســتوفی 

شــغل  محروســه،  ممالــک  موقوفــات 

مشــارالیه آن اســت که وزرا و مســتوفیان و 

متصدیــان و متولیان و مبــاشران موقوفات 

خاصــه و ممالــک همگــی محاســبه خــود 

را بــه دفــر موقوفــات رســانیده مســتوفی 

مزبــور محاســبات را خــط گذاشــته اســناد 

خــرج را نســخه کشــیده مفاصــای حســاب 

و طوامیــر نســق بــه هــر یــک داده کــه از 

آن قــرار، داد و ســتد نماینــد«

(Minorsky, 1943, fol. 71b-72a).

3. »... و دفــر ســنوات ســابقه که همیشــه 

ــات  ــوده بعضــی اوق ــا نب ــه آنه رجوعــی ب

رجــوع می شــده و در انبــار دفرخانــه 

ــط  ــردار و ضب ــل دف ــود تحوی ــوط ب مضب

دفــر مزبــور بــا او بــوده... دفاتــر ســالیان 

گذشــته کــه به طــور مرتــب بــه آنهــا 

بایگانــی  در  آنهــا  نمی شــد؛  مراجعــه 

دبیرخانــه ســلطنتی قــرار گرفتــه و بــه 

می شــدند.  ســپرده  ســلطنتی  بایــگان 

ــود...«  ــئول آن ب ــر مس ــن دفات ــازمان ای س

Minorsky, 1943, fol. 71b-72a(؛ هــم 

 .(Floor, 2008, p. 73 :چنیــن ببینیــد

4. Chardin, 1711, p. 261: “On 

fait enregistrer les actes royaux 

pour deux raisons : l’une pour 

servir en cas qu’ils se perdis-

sent, l’autre parce que l’enreg-

istrement est une forme néces-

saire pour leur validité.”
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پیوست این مقاله، کتاب مثال های صدور صفوی اثر طباطبایی، بر اساس آخرین امثله منتشره و 
نویافته ها مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار گرفته است.

4 مثــال صفــوی مربــوط بــه آســتانه شــيخ ابوعبــدالله داســتانی در 
بســطام

4. 1.  پردازش صوری
سند مورخ ذی القعده 1103 )دفتر اسناد و شناسایی ...، تهران، پرونده ش 1725، استان سمنان( 
ابعاد 43.5 در 22 س.م.، روی کاغذ نخودی رنگ1، خطوط تازدگی2، لکه های جوهری در  به 
قسمت های مختلف به خاطر تازدگی، لکه های آب، جاافتادگی، پارگی در گوشه بالای سمت راست. 

در ظهر سمت راست: یادداشت های ثبت. 
4. 2. تصویر سند

تصویر 1. مثال صدرالممالک ميرزا نجف خان، 43.5 س.م در 22 س.م، ذی القعده 
1103 )س.ا.ا.خ، تهران(

ــذ  ــوع از کاغ ــن ن ــه ای ــه ب ــکان دارد ک 1. ام

کاغــذ  معروف بــه  صفــوی  ایــران  در 

 Kondo,) دســتورالملوک  در  دولت آبــادی 

p. 70 ,2018) ارجــاع شــده بــود. طبــق آن، 
وزیــر اصفهــان از درآمــد مالیــات بــرای خرید 

ــگارش  ــادی جهــت ن ســالیانه کاغــذ دولت آب

دســتورات، فرامیــن و اســناد دیگــر اســتفاده 

کــرد. کاغــذ در کتابخانــه ســلطنتی انبــار 

.(Kondo, 2018, p. 69 .می شــد )نــک

از  ناشــی  عمــودی  و  افقــی  خطــوط   .2

تاخوردگــی وجــود دارد. در مثــال دیگــر، 

نشــانه های تاخوردگــی افقــی کاغــذ در کنــار 

ــی  ــور خیل ــده به ط ــته ش ــط نوش ــیر خ مس

واضــح قابــل رویــت هســتند )نــک. رضائــی، 

ص52(.   ،1393
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4. 3. متن
بازنویسی مثال صفوی صدر ممالک به تاریخ ذی القعده سال 1103 در مورد متولی موقوفات 

آستانه ابو عبدالله داستانی
1/ هو الله و لاسواه 

2/ هو
3/ شیخ ابوعبدالله 

4/ ]طغرا:[ من خادم الشرع ]الشر[یف المصطفوی نجف بن محمد جعفر الحسنی الحسینی
5/ چون از تصدیق مستوفی موقوفات ممالک محروسه مستفاد شد که بموجب مثال دیوان 

الصداره
6/ بتاریخ شهر ربیع الاول سنه 1079 نیابت تولیت آستانه منوره شیخ المشایخ 

7/ واقعه در بلده بسطام که سابقاً ]ملا محمدجعفر[ بسطامی مرجوع بوده و فوت شده بمولانا 
محمد اسمعیل ولد مشارالیه مرجوع و مبلغ پانزده هزار دینار خراسانی نقد و شصت من گندم 

8/ بوزن تبریز باشد بوظیفه مشارالیه مقرر بوده بوظیفه مولانا ]محمد[ اسمعیل و اولاد ذکور 
متولی مقرر شد و برقرار است و بموجب مثال دیوان الصداره سابق بتاریخ 

9/ شهر ربیع الاول سنه 1079 مبلغ یک تومان تبریزی نقد و موازی هشت خروار غله از بابت 
شاهرود و غیره بدین موجب که سابقاً بوظیفه ملا محمدجعفر بسطامی مقرر بوده از تاریخ فوت 

بوظیفه ملا محمدجعفر بسطامی مقرر بوده از تاریخ فوت بوظیفه اولاد 
بيضه شدقــــــــــــــریهقــــــــــــــریهقــــــــــــــریه10/

شاهرود

8000 دینار

بدش و مجن

2000 دینار

بسطام و توابع و دزج 

8 خروار

11/ ذکور متوفی مزبور مقرر شده و برقرار است و محاسبه موقوفات الکاء مزبوره بدفتر رسیده که 
حقیقت استمرار ظاهر شود و درینوقت فضیلت و صلاحیت دستگاه مولانا محمداسمعیل مشارالیه 
12/ بدیوان الصداره العلیه العالیه آمده بعرض رسانید که اولاد ذکور ملا محمدجعفر منحصر 
و  شعاران محمدجعفر  باسم صلاحیت  مذکوره  وظایف  و  تولیت  نیابت  استدعاء  و  مشارالیه  در 

محمدرفیع 
13/ ولدان خود نمود بناء علیه حسب الاستدعاء از ابتداء پیچی ئیل، نیابت تولیت امر مزبوره 
بدستور والد و وظایف مسفوره بشرح انحصار اولاد ذکور ملا محمدجعفر در مشارالیه بصلاحیت 

شعاران 
14/ مشارالیهما مرجوع و مقرر شد که کما ینبغی و یلیق، بلوازم امر مزبور قیام و اقدام نموده 

در رواج و رونق و نظم و نسق آستانه مزبوره و توفیر محصولات و تکثیر زراعات محال وقفی 
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15/ سعی موفور بمنصه ظهور رساند و سال بسال حاصل و مداخل آن سرکار را موافق امثله 
و اخطبه و طومار نسق دیوان الصداره بمصارف مقرره، مصروف و نسخة منقحه بر جمع و خرج 

سرکار
16/ مزبور درست داشته بدیوان الصداره فرستند که بعد از ملاحظه و رقم کتاب مستوفی 

موقوفات ممالک محروسه از آن قرار دفتری و محاسبه مفروغ نمایند. رعایا و زارعین موقوفات 
17/ و خدمه و عملة آستانة مسفوره از سخن و صلاح مشارالیهما که هر آیینه در باب نظم 
و نسق و توفیر محصولات گویند بیرون نروند. مباشرین موقوفات مزبوره حسب المسطور مقرر 

دانسته هر ساله 
18/ مبلغ و موازی مذکورین را موافق ]استمرار[ واصل و عاید مشارالیهما ساخته قبض 

بازیافت نمایند که از آن قرار بخرج مجر]ی است[ 
]مهر چهارگوش:[ افوض امری الی الله نجف الحسینی

19/ و هر ساله مثال و خطاب مجدد طلب ندارند تحریراً فی شهر ذی قعده الحرام سنه 
.1103

]یادداشت ظهر مهر صدر:[ ثبت شد.

4-4. شرح و تعليق
4. 4. 1.  پيدایش و ســير ســند. همانند اکثریت اصول و رونوشت اسنادی که در آرشیو سازمان 
اوقاف و امور خیریه مستقر در تهران، مشکل بتوان به نحو دقیق تعیین کرد که این سند قرن 
یازدهمی چگونه و در چه زمانی به آنجا وارد شده است. این سند در پرونده ای به شماره 1725 
استان سمنان به دست آمد. از سطر ششم و هفتم سند متوجه می شویم که این مثال مربوط به 
آستانه شیخ المشایخ بسطام واقع در بلدة بسطام )در حدود 420 کیلومتری شرق تهران، از توابع 

استان سمنان( است.
نام شیخ المشایخ )س16( شیخ ابوعبدالله در گوشه بالای سمت راست سند )س3( نوشته 
شده است.2 از منابع روایی متوجه می شویم که ابوعبدالله محمد بن علی داستانی )وفات 417( 
یا 261( است  بایزید بسطامی )وفات 234  از وراث مهم حقیقی عارف و صوفی بزرگ،  یکی 
(Bowering, EIr, vol. IV, fasc. 2: 183-186). محمد بن علی سهلگی )وفات 476( مصنف 

کلمات بایزید، مطلبی با عنوان شیخ المشایخ شیخ ابوعبدالله داستانی دارد )نک. بداوی، 1949(. 
این احتمال وجود دارد که داستانی، در قرون چهارم-پنجم، گروه کوچکی از عرفای اطراف بقعه 
بایزید در بسطام را رهبری می کرده است. هجویری )وفات. 465( این گروه را به خاطر ارتباط با 
 Nicholson, 1911,) نام بایزید، ابویزید طیفور بن عیسی بن سروشان، طیفوریه نامیده است

1. »س« مخفــف »ســطر« بــه کار رفتــه 

اســت.

ــک. بخــش  ــه ن ــن روی ــرای ای 2. س3، ب

ــاضر. ــه ح 4-4-2-2. مقال
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p. 184-188). عطار )وفات. 618( در تذکره الاولیاء از داستانی به عنوان شیخ المشایخ و رقیب 

Landolt, EIr, vol. I fasc. 3, p. 305-) عارف ابوالحسن خرقانی )وفات 425( نام برده است
306). داستانی، برخلاف خرقانی تا پایان عمر در بسطام زیست. با این حال، جای دقیق مزار او 

در بسطام مشخص نیست.
بر اساس این سند در ایران صفوی قرن یازدهم، به صراحت، در اطراف بقعه داستانی در 
بسطام، آستانه ای )س6، 17( وجود داشت که علاوه بر خدمه و عمله )س17(، یک متولی )س8: 
»... اولاد ذکور متولی ...«( به نام ملا محمدجعفر بسطامی داشت )س7، 9 و 13(. پسرش، مولانا 
محمداسماعیل، عامل اصلی در پشت اتفاقات نگارش این سند است. بازیگران دیگری در سند 
از   آن ها نام برده شده، دو پسر مولانا محمداسماعیل، محمدجعفر )س12( و محمدرفیع )س12(، 
همچنین صدر یعنی نجف بن محمدجعفر الحسنی الحسینی )س4 و 18( و در نهایت مستوفی 

موقوفات ممالک محروسه )س 5( هستند. 
دیوان الصداره ذکرشده در سند )س5، 8، 12 و 15( به وضوح یک مکان واقعی است و خیالی 
نبوده است، چرا که گفته شده مولانا محمداسماعیل به آنجا رفته )س11-12( تا تقاضاهایش 
را مطرح کند.1 او از دیوان الصداره تقاضا کرده تا مثالی صادر کند که بر اساس آن حق خود بر 
تولیت و وظیفه اداره امور آستانه شیخ المشایخ شیخ ابوعبدالله داستانی را به دو پسرش واگذار کنند.

بر اساس ادعای مولانا محمداسماعیل وی تنها وارث زنده ملا محمدجعفر بسطامی بوده 
است. ظاهراً در ابتدا محاسبه موقوفات الکاء مزبوره بسطام صورت گرفت )س11(. بخش محاسبه 
موقوفات الکاء مزبوره تقاضای ملا محمداسماعیل را به دیوان الصداره، موسوم به دفتر موقوفات 
فرستاد. از دفتر موقوفات می خواهد تا وظیفه اولیه ملا محمدجعفر بسطامی و بعداً به تنها پسرش، 

ملا محمداسماعیل را تأیید )تنفیذ( کند.
به دنبال بررسی بایگانی دفتر موقوفات، مستوفی موقوفات ممالک محروسه مثال سابق را که 
بیست و چهار سال قبل در ذیقعده 1103 تأیید شده بود را تصدیق کرد )س5-6(. طبق این مثال 
ملا محمداسماعیل عملًا نیابت آستانه مزبور را به ارث برد. به علاوه، او هم چنین وظیفه پدرش 
را هم به ارث برد. معلوم می شود که ارزش مقرری اختصاص یافته به ملا محمداسماعیل کمتر از 
میزان دریافتی پدرش بوده است.2 وظیفه از مداخل و حاصل پنج روستای وقفی شامل شاهرود، 
بدش، مجن، بسطام و توابع و دزج کسب می شد.3 بر اساس این اطلاعات، دیوان صدر، این مثال 
را در تأیید نیابت تولیت و اختصاص وظیفه به آن دو، محمدجعفر و محمدرفیع، صادر کرد. طبق 
سطر 15 و 16 سند، محمدجعفر و محمدرفیع مجبور سالیانه نسخه منقحه بر جمع و خرج سرکار 

مزبور را تهیه کرده و به دیوان الصداره مرکزی در اصفهان ارسال کنند.
صدری که مثال به نام اوست نجف بن محمدجعفر الحسنی الحسینی )میرزا نجف خان( 

ــد  ــا محم ــت ... مولان ــن وق 1. ».. در ای

ــه  ــداره علي ــوان الص ــه دی ــماعیل ب اس

عالیــه آمــده بــه عــرض رســید کــه ...«.

2. مولانــا محمــد جعفــر پانــزده هــزار 

ــن  ــصت م ــد و ش ــانی نق ــار خراس دین

باشــد )س7- تریــز  بــه وزن  گنــدم 

8( به وظیفــه پــرش مولانــا محمــد 

ــی  ــز )یعن ــان تری ــک توم ــماعیل ی اس

هشــت هــزار دینــار از بابت شــاهرود و 

دو هــزار دینــار از قریــه بــدش و مجــن( 

و هشــت خــروار غلــه از بســطام و 

توابــع و قریــه دزج )س10-9(. 

3. س10. معلــوم نیســت چــرا پنــج 

قریــه دســته بندی شــده در ســند تحــت 

ــده  ــته بندی ش ــه دس ــه قری ــوان س عن

اســت. مبلــغ نقــد یــا جنســی ذکر شــده 

ــده  ــوان آم ــر عن ــل ه ــیاق در ذی در س

ــوان  ــت عن ــارم تح ــوان چه ــت. عن اس

»بیاضــه شــد« آمــده اســت. ظاهــراً 

ــدام  ــک اق ــه ی ــت ک ــر اس ــن خاط بدی

ــدن  ــه ش ــا از اضاف ــوده ت ــگیرانه ب پیش

مــکان و مبالــغ دیگــر در فضــای میانــی 

ــد.  ــری کن خطــوط جلوگی
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است وی در سال های 1105-1100 صدر الممالک بود (Floor, 2000, p. 482). به جز مثال 
موضوع این مقاله، مثال دیگری نیز از میرزا نجف خان وجود دارد که چهار ماه بعد در ربیع الثانی 
1104 صادر شده و مربوط به تولیت آستانه سلطان ایوب انصاری در تکاب آذربایجان غربی است. 
این اسناد آشکار می سازند یکی از کارکردهای اصلی مثال، اختصاص مداخل وقف به عنوان وظیفه 
علماست. در این مورد، مداخل از اراضی وقفی آستانه های محلی اخذ می شد. روحانیون برجسته 
محلی به عنوان متولیان آستانه و موقوفاتش انجام وظیفه می کردند. با این حال، به ارث رسیدن 
وظیفه از طریق صدور یک مثال جدید منوط به تأییدیه دیوان الصدره بود. پسران متولی آستانه 
ایوب انصاری، پس از وفات پدر تقاضای مثالی از صدر، میرزا نجف خان، نمودند. اما، در مورد 
آستانه شیخ ابوعبدالله داستانی، نیابت متولی در زمان حیات خویش تقاضای مثال جدیدی در تأیید 

انتقال وظیفه موروثی برای دو پسرش کرده است.

4. 4. 2. ســاختار ســند و یادداشــت آرشــيوی ثبــت آن. بر اساس این مثال مربوط به وقف 
شیخ ابوعبدالله داستانی، این امکان وجود دارد تا چند رکن در ساختار مثال را مشخص شود: 

الف. بسمله )س1(؛
ب. هامش نویسی ها )س3(؛

پ. طغرای صدر؛
ت. متن )س5-19(؛

ث. مهر صدر؛
ج. یادداشت ثبت؛

چ. برش گوشه راست از پایین؛
ح. ساختار فضایی متن. 

قبل از اینکه به هر یک از ارکان بپردازیم، لازم است توجه شود که در اینجا بطور نظام مند 
هدف مقایسه  تمام امثله با مثال آستانه شیخ ابوعبدالله داستانی نیست. ولی هر جا که امکان داشته 
باشد به امثله چاپ شده قابل مقایسه ارجاع خواهیم کرد. ضمناً، این مثال را با تمام منشأتی که از 
دورة مغول به این طرف باقی مانده، نسنجیده ایم. ضرورت دارد تا این آثار بررسی شوند چرا که 

ممکن است کمک کنند تا روند تحول ارکان مثال را بتوان شرح داد. 

4. 4. 2. 1.  بسَــمَله. اولین رکن بنیادی مثال، بسمله است که در قسمت بالایی سند جا دارد 
)س1(. ابعاد آن 6.5 در 5 س.م )نکـ. شکل 1، الف( و عبارت آن چنین است: »هو الله و لا 
سواه«. این بسمله در آغاز سند به جای بسم الله استفاده شده است. از دیگر امثله شناخته شده، 
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معلوم می شود که فرم هو الله و لا سواه برای همه صدور یکسان نبود. کارکرد قاعده مند آن در 
این زمینه چون طغراست. در کنار طغرای خطاطی شده اصلی، مهر صدر است که در پایین تر از 
سند زده می شد و بدون آن مثال بی اعتبار بود. در اواسط دورة صفوی، ضوابط مشخص بسمله  
نیز با انواع مشخصی از اسناد به هم گره خورد. برای مثال، وقف نامه ها از هوالواقف علی الضمائر 
العباد، مبایعه نامه ها از هوالمالک بالاستحقاق، نکاح نامه ها از هو المؤلف بین القلوب و غیره استفاده 
می کردند. بر همین اساس، قواعد مشخص بسمله با افراد گره خورده و به عنوان شعارشان به کار 
گرفته  شد. در تمام اسناد صادره به نام صدر، از مثال و خطاب از بسمله هوالله و لا سواه استفاده 
می شده است. این عبارت بنابراین نه تنها نشان از یک شکل سندی دارد، بلکه به عنوان علامت 

مشخصه هویت فرد صادرکننده، یعنی صدر و دیوان الصداره عمل می کرد. 

4. 4. 2. 2.  در هامــش. رکن مهم بعدی، رویة انتقال عبارات محترمانه از بدنه و نگارش   آن ها 
در حاشیه بالای سمت راست سند است. این رویه در منشآت دوره مغول آمده که در اسناد مختلف 
از دوره مغول به بعد قابل مشاهده است )نک.: رضائی، 1358، صص99-106؛ و شیخ الحکمایی، 
ابو  »شیخ  محترمانه  عبارت  بدنه،  از سطر ششم  مثال،  این  مورد  در  1390، صص110-83(. 
عبدالله« به بالای سمت راست هامش انتقال داده شده است. این عبارت بدون نقطه نوشته شده 
است )نک. ب، تصویر 1(. با این حال، معلوم نیست چرا هو )س2( که درست در زیر بسمله و در 
بالای طغرای صدر نوشته شده، از بدنه انتقال یافته است. در کل، حاشیه بالای سمت راست، برای 
ذکر عبارات محترمانه در نظر گرفته شده است. در مثال دیگری، صفات العلیه عالیه که بیانگر 
دیوان الصداره هستند، از بدنه منتقل و درست در بالای یای طغرای صدر نوشته شده است )ردیف 
36 پیوست(. در همان مثال، عبارت »چهارده معصوم صلوه الله علیهم اجمعین« نیز از بدنه به 
بالای هامش سمت راست برده شده است )ردیف 36 پیوست(. بنابراین، برای اینکه سند درست 
خوانده شود، لازم است تا چنین عبارتی که در حاشیه وارد شده در جای خود در بدنه قرار گیرد. 

4. 4. 2. 3.  طغــرای صــدر. طغرای صدر )س4( در هفت سانتی متری زیر بسمله دیده می شود. 
قبل از بررسی خود طغرا، اول لازم است بدانیم طغرا چیست؟ قدیمی ترین تعریف از طغرا در لغت 
ترک الکاشغری، یک فرهنگ لغت عربی-ترکی که بین سال های 1075 و 1094 تألیف شد، آمده 
است (Soudavar, 2006, pp. 417-421). الکاشغری، می نویسد که طغرا توقیع پادشاه است 

به لهجه اغوزی است که برای ترکان غربی ناشناخته است، ریشه آن را ندانم که از کجاست. 
فرضیه اصلی محققان بر این است که ریشه های امضای طغرا از نماد های استپ های ایلیاتی، 
یعنی شاخ و کمان و یا نشانه های گاودار که قبیله های ترکی استفاده می کردند، اقتباس شده است 
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(Soudavar, 2006, pp. 417-421). شکل طغراهای صدر صفوی نشان می دهد که الهام 

گرفته از طغراهای مدوری باشد که معمولًا حکامان ترک آق قوینلو و قره قوینلو استفاده می کردند. 
شکل اصلی طغرای صدور صفوی چند تغییری نکرده است گرچه طغرا به طور روزافزونی در سه 

مرحله رو به پیچیدگی گذاشت. 
طغراهای مرحله اول با حرف اضافه عربیِ »مِن )از(« آغاز شده و با نام صدر به این شکل 
ادامه  یافته است: من تقی الدین محمد الحسینی. بنابراین، طغرا با حرف من آغاز و با حرف یای 
نسبت الحسینی پایان می یابد. یای آخر به عنوان کاری تزیینی تا حاشیه سمت راست سند کشیده 
شده است. در حقیقت، این یای کشیده شده یا دراز، در واقع مشخصه اجتماعی انتساب به سادات 
در تمام امثله شناخته صدور صفوی است. دلایل چندان متقنی وجود ندارد که بتوان گفت که تا 
قبل از دوره صفویه، منصب صدر در انحصار سادات بوده است. با این حال، مشخص می شود که 
به تدریج سید بودن برای منصب صدر مهم و حتی یک ضرورت تلقی شد. صفویان خودشان ادعا 
می کردند که سید و از تبار پسرعمو و داماد پیامبر، علی)ع( هستند و سادات در زمان حکومت شان 
 .)Morimoto, 2010, pp. 447-469 :از احترام و شخصیت بالایی برخوردار بودند )برای مثال
به عنوان نمونه، میرزا نجف خان، که صدر مثال مورد بحث است، ادعا می کند که از طریق امام 

حسن)ع( )شهادت 670م.( و امام حسین)ع( )شهادت 680م.( با پیامبر)ص( نسبت دارد. 
در حالی که طغراهای مرحله اول فقط شامل حرف اضافه عربی »مِن« بود و با نام صدر 
و نسبش ادامه می یافت، طغراهای مرحله دوم طولانی تر و از پیچیدگی بیشتری هم برخوردار 
بوده و با اضافه کردن اصطلاح خادم الشرع/ خادم الشریعه و با صفاتی چون الشریف/الشریفه، 
المصطفوی/المصطفویه، النبوی/النبوییه که بیانگر شریعت است، ادامه می یافت. در مرحله آخر، 
طغراها با عبارات صلی الله علی علیه و آله )درود و سلام خدا بر پیامبر و خاندانش( به پایان 

می رسید. 
این طغرا  بود )تصویر 1: پ(.  ابعاد 11 س.م. در 5.5 س.م  طغرای میرزا نجف خان در 
بدین گونه خوانده می شد: من خادم الشرع الشریف المصطفوی نجف بن محمدجعفر الحسنی 
الحسینی. با این حال برای خواندن طغرا لازم است که از پایین گوشه راست، شروع رو به بالا از 

راست به چپ ادامه دهیم.
بنابراین، میم »من« در پایین گوشه سمت راست ظاهر می شود. حرف »خ« خادم درست 
با دو »ح«  المصطفوی و بدین ترتیب  با »م«  الشرع  در بالای میم آمده است. در بالا »ش« 
الحسنی و الحسینی پایانی ادامه می یابد. حرف تعریف »ال« الشرع، الشریف، الحسنی و الحسینی 
در شکل کمانه )پیکان(های عمودی در کنار دست راست طغرا دیده می شوند. حرف آخر »ی« 
برای الحسینی کشیده شده است. مشابه آن، حرف »ن« من است که چون خطی که به »ی« 
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الحسینی متصل می شود، کشیده شده است. )تصویر 1: ت( حرف »خ« خادم نیز کشیده شده 
است. سایر حروف که قسمتی از طغرا را شکل داده اند، کشیدگی ندارند. حروف »ش« و »ر« 
الشرع و الشریف یک بار برای هر دو استفاده گردیده است. حرف »ص« در بالای سمت چپ 
و راست طغرا قابل مشاهده است. امکان دارد که اینها، خلاصه شده صلی الله علیه پس از ذکر 
اسامی الحسن و الحسین در طغرا باشد. در آخر، چند حرف در بالای »ص« سمت چپ وجود دارد 

که احتمالًا »هو« و در بالا یک »م« باشد.
تذکره الملوک اشاره ای بر استفاده از طغرا در رابطه با صدر نمی کند. استفاده اش در ارتباط 
با مقامات دیگر: قورچی باشی، واقعه نویس ، منشی الممالک و دوات دار مهر انگشتری آفتاب آثار 
است (Minorsky, 1943, 46, 53, 61, 63, 121, 132). با وجود این، از این توصیفات معلوم 
می شود که استفاده از طغرا مثل یادداشت های ثبت، نقش قاطعی در اعتبار بخشیدن به سند ایفا 
می نمود. طغراکشی محدود به افراد خاص بود و بستگی به سند داشت. برای مثال، واقعه  نویس 
می توانست از طغرای سیاه برای ارقام استفاده کند.1 درحالی که منشی الممالک تنها فردی بود که 

مجاز به کشیدن طغرا به سرخی و آب طلا در اسناد شاه بود.2
بنابر تذکره الملوک، منشی الممالک بایستی که فرمان همایون شرف نفاذ یافت را در جواب 
نامه ها و مثال هایی که صدور می دهند بنویسد. با این حال، بنا به مثال موجود که ظهر آن فرمانی 
است از با فرمان همایون شد شروع شده است. با وجود این، این توصیف در تذکره الملوک گویای 
این مطلب است که اصطلاح طغرا در ایران دوره صفوی نه تنها برای نگارش اسامی افراد در 
شکل امضای هنری بوده، بلکه برای دستورات اداری چون فرمان همایون شرف نفاذ یافت نیز 

مورد استفاده قرار می گرفت.
طغرای کوچکی با عبارت هوالله و لا سواه در بالای امثله، احتمالًا اثر کار همان طغراکشی 
به عهده  مثال،  نگارش  گفته شد  است. چنان که  را کشیده  بزرگتر صدر  باشد که طغرای  بوده 
آیا مثال نویس فقط بدنه سند را می نوشت و یا طغرا کشی هم  مثال نویس دفتر موقوفات بود. 
می کرد؟ معلوم می شود که طغراکشی بر خلاف مهر صدر، )ذیل را ببینید( مرحله نهایی تولید 

مثال بوده است. 

4. 4. 2. 4.  عبارت بدنه. بدنه مثال به پنج قسمت تقسیم می شود: 
قسمت اول )سطر 5-11( با چون شروع می شود. هدف این قسمت ارائه اطلاعات در مورد موضوع 
مورد بحث بر اساس دفتر بایگانی دیوان الصداره است. قسمت دوم )سطر 11-13( با عبارت در 
این وقت آغاز و عریضه ای را که متقاضی در مثال جدید )سند فعلی( درخواست کرده از دیوان 
الصداره معرفی می کند. قسمت سوم )سطر 13-14( با ربط سببی و بناء علیه حسب الاستدعا 

1. »و طغــرا کشــیدن ارقــام بــه قلــم 

ــه  ــس و ب ــص وقایع نوی ســیاهی مخت

ــدارد...« دیگــری نســبت ن

(Minorsky, 1943, fol. 25b).
2. »و طغــرای آب طــا و سرخــی 

ــی الممالک و  ــم منش ــه قل ــص ب مخت

ــدارد...«  ــبت ن ــری نس ــه دیگ ب

(Minorsky, 1943, fol. 40a)
ــه  ــب الل ــرزا حبی ــال می ــرای مث »طغ

صــدر توســط طغراکش هــا بــا تنــوع 

در تخصص شــان کشــیده شــد«، نــک. 

رضائــی، 1389، صــص87-71. 
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آغاز می شود. در ادامه نتیجه است که دستور صدر و دیوان الصداره در پاسخ به عریضه است. خود 
دستور با تاریخ بر طبق تقویم ترکی-مغولی )پیچی ئیل( آغاز و با فعل مرجوع و مقرر شد، پایان 

می یابد.
قسمت پایانی چهارم )سطر 14-19( با ضمیر موصولی که به عنوان حرف ربط به معنی تا 
اینکه آغاز می شود. آن یک زنجیره بلند بالا از اقدامات لازم را که متولی برای نظم و نسق و تکثیر 
زراعات موقوفات باید انجام می داد برشمرده است. کلمات امری دقیق به جز سطر 19 می توانند 
خیلی متنوع باشند که طی آن به مباشرین موقوفات امر شده که هر ساله از دیوان الصداره مثال 
و خطاب مجدد طلب ندارند. در ادامه عبارت عربی تحریراً فی آمده که به صورت تاریخ هجری 

قمری همراه با ماه به شکل طولانی اش ذی القعده الحرام است. 
این توصیف مقدماتی از ساختار قاعده مند و عبارات معین از مثال، قطعاً در آینده بر اساس 

مقایسه جامع با اسناد مثالی دیگر باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. 

4. 4. 2. 5.  مهــر صــدر. مهر مدور در ابعاد 1.8 در 1.5 س.م متعلق به میرزا نجف خان، حاوی 
چنین مشخصاتی است: افوض امری الی الله نجف الحسینی. اثر مهر در حدفاصل سطور 18و 19 
در پایین سمت راست سند دیده می شود. همانند بسمله و طغرا، مهر در اعتباربخشی سند از اهمیت 
بسزایی برخوردار است. هر صدری، مهر خود را داشته که به شکل کتیبه و با عبارت خاصی حک 
شده و با نام صدر همراه بوده است. از آنجا که ما در چند مثال، متن نوشته شده ای را بر روی مهر 

پیدا کردیم، این احتمال می رود که نگارش مثال کاغذ مهر داشته است. 

4. 4. 2. 6.  یادداشــت های ثبــت. در قسمت راست ظهر مثال، درست جایی که مهر صدر بر 
رویة سند زده شده، عبارت ثبت شد، نوشته شده است. متأسفانه چون این سند روی یک صفحه 
پارچه ای با لایة پلاستیک قرار گرفته، فقط هنگامی که آن را جلوی نور قرار دهیم، یادداشت 
ثبت آن را می توان دید. )تصویر 2(. با این حال، این امکان وجود دارد که بتوان با زحمت، دندانه 
حروف لغت ثبت و حرف »ش« شد در بالای آن را خواند. حرف »د« شد به بالای »ش« کشیده 

شده است. 
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تصویر 2. یادداشت ثبت در قسمت راست ظهر مثال ميرزا نجف خان به تاریخ 
ذی القعده 1103

حداقل شش یادداشت ثبت در کنار ثبت شد وجود دارد که می توان در قسمت راست ظهر 
دیگر امثله مشاهده کرد: ثبت نمایند؛ ملاحظه شود؛ ثبت دفتر موقوفات شد به طور مختصر و یا 
ثبت دفتر موقوفات دیوان الصداره العلیه عالیه بطور کامل، صح )معتبر( و ثبت سرکار سررشته 
شد. معنی دقیق یادداشت نهایی ثبت سرکار سررشته شد، معلوم نیست. امکان دارد که به ثبت 
در دفتر موقوفات یا یک اداره دیگری مربوط بوده باشد. در مورد مثال که شامل تمام یادداشت ها 
در قسمت راست ظهر آن بوده، معلوم می شود که رسم بوده که یادداشت ثبت نمایند را درست در 
ظهر بسمله درج نمایند. نشان ثبت دفتر موقوفات شد در قسمت راست ظهر مثال در بالای برش 
پایین دست راست سند، نوشته شده است )نک. 7-2-4-4.(. در این ضمن، ثبت سرکار سررشته 
شد در پایین سمت چپ، درست در مقابل نشان ثبت دفتری موقوفات شد، در پایین سمت راست 

ثبت می شده است.
جای دقیق چنین یادداشت هایی نیاز به تحقیق بیشتری دارد، چرا که   آن ها علناً از یک الگوی 
از پیش طراحی شده در مورد فرامین سلطنتی تبعیت می کنند. در ظهر تعداد قابل توجهی از امثله، 
فرامینی نوشته شده است. در چنین مواردی، ما یادداشت های ثبت دبیرخانه سلطنتی را می بینیم 
که روی بدنه مثال و یادداشت های ثبت دفتر موقوفات هم روی فرمان جای گرفته است. در هر 
دو مورد، یادداشت های ثبت اساساً در پایین سند قرار دارند. در مثال میرزا نجف خان به تاریخ 
ربیع الثانی سال 1104، که ظهر آن فرمانی به تاریخ جمادی سال 1104 کاملًا مشهود است )نک. 
تصویر 3(. چنین مثال فرمانی، به طور علنی در دو دفتر-بایگانی جداگانه به ثبت رسیده است. شیوة 
نگارش و بایگانی چنین اسنادی ثمره همکاری بین کاتبان دفتر موقوفات و دبیرخانه سلطنتی و یا 
دفترخانه بود. نزدیکی فیزیکی مثال و فرمان در یک پرونده واحد نشان می دهد که چگونه دیوان 

الصداره به ریاست صدر با شاه به طرز تفکیک ناپذیری به هم گره خورده بودند.
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4. 4. 2. 7. بــرش پایيــن کنــاره راســت. برش کناره راست پایینی سند، سبب شده تا اکثریت 
مثال ها پنج ضلعی شوند. سابقة این طرز کار به دوره مغول بر می گردد. بنا بر گفته شاردن،   آن ها 
می گویند که این کار را بدین دلیل می کنند تا بفهمانند که تمامی کارهای ما ناقص است )ببینید: 
شیخ الحکمایی، 1387، صص94-85(. دیگر فرضیات اظهار شده در منابع بر نحوست اضلاع مربع 

شکل اذعان دارند. 

تصویر 3: یادداشت ثبت دفتر موقوفات شد )چپ( و ثبت شد )راست( در پایين فرمان 
در ظهر مثال ميرزا نجف خان به تاریخ ربيع الثانی 1104

)اسناد مزار ایوب انصاری در مراغه، نسخه خطی 3990، کتابخانه دانشگاه تهران(

خورده شده،  برش  اسناد،  که  کرد  مطرح  را  موضوع  این  تاحدی  می توان  حال  این  با 
جایگزین شده، خوانده شده و در یک دفتر-بایگانی به ثبت رسیده اند. این فرضیه ثبتی وجود دارد 
چرا که یادداشت  ثبتی ثبت دفتر موقوفات شد، در ظهر سند، اغلب روی لبه برش خورده نوشته شده 
است. متاسفانه، دیگر امکان مشاهده آشکار گوشه بریده شده سمت راست مثال میرزا نجف خان 
وجود ندارد. این بخش از سند آسیب دیده بوده و کارمند غیر متخصص، آن را با برش زدن اصلاح 

کرده است. 

4. 4. 2. 8. ســاختار فضــای متــن. ساختار فضای متن مثال، آشکارا یک الگوی منطقی ارائه 
می دهد. بر اساس مثال میرزا نجف خان، مشخص است که بدنه با یک الگوی L مانند اشغال 
شده است. آخرین لغات هر سطر از بدنه به سمت بالا ادامه پیدا کرده است. بنابراین، تمام سطور 

بدنه با یکدیگر مرتبط شده اند. 
دو فرورفتگی در بدنه وجود دارد. فرورفتگی اول برای این بوده که فضای مجزایی برای 
جزییات مداخل دیوان ایجاد کند )س10(. فرورفتگی دوم در سطر آخر، زیر مهر صدر دیده می شود 
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)س19(. در آخر، فضای سمت راست فوقانی سند برای نگارش طغرای صدر، بسمله هو الله و لا 
سواه و اسامی از بدنه برداشته شد، اختصاص پیدا کرده است. 

نتيجه گيری 
مثال بررسی شده در این مقاله، نمونه ای مهم از اسناد اداری می باشد که از دوره صفوی بر جای 
مانده است.1 صدر صفوی از طریق مثال، درآمدهای وقفی را به عنوان وظیفه به روحانیون پرداخت 
می کرد.2 هم چنین وی از مثال برای انتصاب قضات و محتسب ها استفاده می کرد که البته در 
اینجا دربارة سخنی به میان نیامد. این مثال تلاش حکومت صفوی بر متمرکز نمودن اداره وقف به 
ریاست صدر و دیوان الصداره اش را روشن می کند. اول اینکه خود مثال بر اساس تصدیق به موجب 
مثال دیوان الصداره، صادر شد )س2-5(. دوم اینکه مثال محاسبه معمول بین مستوفیان مرکزی 
و محلی برای مداخل وقفی را نشان می دهد )س11(. در آخر، طبق مثال، متولیان وقف آستانه 
شیخ ابوعبدالله داستانی مجبور بودند که سال به سال حاصل و مداخل آن سرکار را موافق امثله و 
اخطبه و طومار نسق مصروف و نسخه منقحه بر جمع و خرج را درست داشته به دیوان الصداره 

مرکزی در اصفهان ارسال کنند )س15-16(.
چنان که گفته شد شکل مثال خیلی منظم و دقیق بود. مؤلفه های تشکیل دهنده اش به دقت 
طراحی شده بود تا قدرت اداری و حاکمیت دینی صدر را به رخ بکشاند. علاوه بر طغرا و مهر، 
یادداشت های ثبت که در ظهر می آمدند، یادآور بایگانی دیوان صدر و نفوذ خود صدر بودند. با این 
حال، بعید است که مثال مورد مطالعه نسخه بایگانی دیوان الصداره باشد. دیوان الصداره آن را 
صادر، ثبت و به متقاضی تحویل داده می شد. بنابراین، مثال از بایگانی خصوصی خانواده متولیان 
آستانه در بسطام به دست آمده است و در شرایطی نامعلوم به آرشیو سازمان اوقاف رسیده و در 
پرونده ای نگهداری می شود. می دانیم که اسناد اصلی دوره صفویه در دفاتری ثبت می شدند بدین 
صورت که خلاصه ای از آن سند اصلی در یک دفتر و یا اوراق کوچک مستطیل شکلی موسوم به 
فرد )ج. افراد( نسخه برداری و بایگانی می شدند.3 این خلاصه ها به همان شکل کوتاه شده برای 
حساب و کتاب استفاده می شد. بعید نیست که دیوان الصداره نیز هم دفتر- بایگانی و هم یک 
بایگانی مختص فردها )افراد( می داشت. هم چنین این احتمال وجود دارد که دیوان دارای سوادی 

از اسناد اصلی بوده که فاقد مهر و یا طغرا بودند.
روش نگاشتن و ثبت امثله از جمله تاکید بر وضعیت صدر به عنوان یک سید، احتمالًا در 
رویارویی در شکل گیری یک گروه نخبه دینی جدید در ایران صفوی )یعنی مجتهدان(، مهم تلقی 
شد. به گفته شاردن، مجتهدان شروع به ایفای نقش محضری کردن اسناد حقوقی در دوره صفوی، 
خارج از نظارت حکومت نمودند.4 این مجتهدان تا قرن هجدهم درست زمانی که مثال به عنوان 

1. مطالعــات کمــی راجــع بــه وقــف در 

ــال  ــرای مث ــه وجــود دارد. ب ــران صفوی ای

..Kondo, 2015 :ــد ببینی

بــه وســیله اصلــی  2. زمانــی مثــال 

اختصــاص وظیفــه از درآمدهــای وقفــی 

تبدیــل شــد. مــا می دانیــم کــه هــم 

چنیــن مقــرری وظیفــه از درآمدهــای 

ســلطنتی  فرامیــن  طریــق  از  وقفــی 

وضــع شــدند. بــرای بررســی مفصــل 

ــلطنتی  ــن س ــق فرامی ــاص از طری اختص

.Busse,1959, s. 112:نــک

3. بــرای مثال هــای دفاتــر مالــی صفویــه 

نــک.: محبــوب فریمانــی و خروبیگــی، 

1395، صــص251-221. بــرای مثال هــای 

ســواد یــک فرمــان پروانچــه صفــوی 

ببینیــد:  فــرد  یــک  در  و خاصــه اش 

ــص258-256.  ــهیدی، 1397، ص ش

3. Chardin, 1711, p. 297: “… 

j’ai vu des docteurs éminents 

en la loi, et des prêtres, qui 

tendent à parvenir à ce degré 

qu’on appelle mouchtehed, 

c’est-à-dire ceux qui savent 

toutes les sciences, lesquels 

s’attribuaient aussi le pouvoir 

d’authentiquer des pièces. 

Leurs actes passaient en justice 

par respect pour leur personne 

ou pour leur mémoire. Les 

juges disaient : C’est un saint 

homme et doué de grandes 

lumières, il n’aurait pas voulu 

faire un faux acte.”
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شکل سند دیگر ناپدید می شود، به قوی ترین اعضای نهاد دینی ایران تبدیل شدند. مجتهدین 
نه به نمادهای قدرت ترک-مغول مثل طغراها و نه به »ی« های بلند و کشیده برای تاکید بر 
انتساب خود به پیامبر، نیازی نداشتند. قدرت شان نه از انتصاب های سیاسی شاهان بلکه از توانایی 
بالقوه شان در استخراج حکم الله از منابع دینی گرفته شده بود. در این اوضاع و احوال عقیدتی 
جدید، روش متمرکز نگاشتن و ثبت مثال جای خود را به یک مجموعه جدید از روش غیرمتمرکز 
دادند که بر حکم شرعی فقیه متمرکز بود که به عنوان مهم ترین حکم مذهبی در فضای عمومی 

ایران و جهان شیعی شد. 
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پيوست

فهرست بازنگری شده مثال های صدور صفویه 
)مواردی که علامت  * دارند، هنوز منتشر نشده اند(

شاه تقی الدین محمد 
1. ربیع الاول 970: ماتناداران 1: 276-277.

ابواولی اینجو
2. صفر 1010: اسناد نیاک: 460-561.

3. محرم 1013: ماتناداران 2: 470-468؛ فرمان شاه عباس اول به تاریخ ذی القعده 
1016 در قسمت راست پشت صفحه.

معزالدین الحسنی الحسينی
4. ذی القعده 1016: طباطبایی، 1361، صص160-164؛ فرمان شاه عباس اول به 

تاریخ ذی القعده 1016 قسمت راست پشت صفحه. 
5. * ]رجب 1026: سازمان اوقاف و امور خیریه، تهران، پرونده شماره 13، استان 
قزوین، لوله 113؛ نسخه مثال در صفحه زوج /نسخه فرمان شاه عباس اول به تاریخ 

شعبان 1026 قسمت راست پشت صفحه[.
ميرصدرالدین محمد 

6. ربیع الثانی 1027: مثال ها: 39-37؛ از آستارا تا استراباد، جلد 6: 21-22.
ميرزا رفيع الدین محمد الحسينی

7. ذی القعده 1029: ماتناداران 2: 495-494؛ فرمان شاه عباس اول به تاریخ ذی 
القعده 1029 قسمت راست پشت صفحه.

8. جمادی الاول 1029: برگی از تاریخ قزوین: 167-169.
9. ]خطای تایپی[

میرزا رفیع شهرستانی 
10. رمضان 1036: مثال ها: 8.

ميرزا حبيب الله صدر 
11. ذی القعده 1041: میراث جاویدان: 76.

12. رمضان 1042: سازمان اوقاف و امور خیریه، تهران، پرونده شماره 134، استان 
قزوین، لوله 1596؛ میراث جاویدان: 78.
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13. شوال 1043: ماتناداران 2: 508-506؛ فرمان شاه صفی به تاریخ شوال 1043 
قسمت راست پشت صفحه؛ مثال ها: 43-44.

14. ذی القعده 1048: یک صد و پنجاه سند تاریخی: 47-46؛ نسخه خطی فرمان 
قسمت راست پشت صفحه منتشره توسط سمسار، بررسی های تاریخی سال دوم /

شماره 6، اسفند 1346: 851 
15. شعبان 1049: سازمان اوقاف و امور خیریه، تهران، شماره 134، استان قزوین، لوله 

1596؛ میراث جاویدان: 79.
16. 1052: مثال ها: 21-22.

تاریخ محرم  به  فرمان شاه صفی  ماتناداران 2: 517-515؛  17. ذی الحجه 1053: 
1054 قسمت راست پشت صفحه.

18. محرم 1054: ماتناداران 2: 519-518؛ فرمان شاه صفی به تاریخ محرم 1054 
قسمت راست پشت صفحه.

19. ربیع الثانی 1054: سازمان اوقاف و امور خیریه، تهران، پرونده شماره 13، استان 
قزوین، لوله 131؛ میراث جاویدان: 80.

20. جمادی الثانی 1058: سازمان اوقاف و امور خیریه، تهران، پرونده شماره 13، استان 
قزوین، لوله 1375؛ تاریخ ایران: 52-43 ]فرمان انتصاب یک محتسب[

21. ربیع الاول 1060: ماتناداران 2: 560-559: فرمان شاه عباس دوم به تاریخ رمضان 
1103 قسمت راست پشت صفحه.

ميرزا مهدی اعتمادالدوله 
22. رمضان 1065: مثال ها: 9؛ فرمان شاه عباس دوم به تاریخ رمضان 1103 قسمت 

راست پشت صفحه.
c .23 1072-1063: مثال ها: 9.

ميرزا ابوطالب رضوی 
25. * ]صفر 1078: سازمان اوقاف و امور خیریه، تهران، پرونده شماره 20، استان 

تهران، لوله 195[.
26. ربیع الثانی 1078: سازمان اوقاف و امور خیریه، تهران، پرونده شماره 2481، استان 

تهران، لوله 1192، میراث جاویدان: 81؛ 26 ذی الحجه 1080: مثال ها: 9.
27. * ]محرم 1082، اسناد ملی، پرونده شماره 91 )فرمان انتصاب قاضی(، نسخه 

خطی در فصلنامه آرشیو ملی، سال سوم، شماره یک، بهار 1396: 186 منتشر شد[.
28. جمادی الثانی.pp .1977 .Musavi :1083. 192-195 )فرمان انتصاب قاضی(.
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29. صفر 1086: طباطبایی، 1361، صص176-173.
30. * ]رمضان 1089، سازمان اوقاف و امور خیریه، تهران، پرونده شماره 20، استان 

تهران، لوله 195[.
ميرزا نجف خان 

31. ذی القعده 1103، سازمان اوقاف و امور خیریه، تهران، پرونده شماره 1725، استان 
سمنان )مقاله حاضر(.

32. ربیع الثانی 1104، بقعه ایوب انصاری: 79-81.
ميرزا محمد باقر خليفه سلطانی 

33. رمضان 1109: اسناد نیاک: 586-587.
34. جمادی الاول 1110: اسناد نیاک: 586-587.
35. جمادی الثانی 1110: اسناد نیاک: 576-579.

1192؛  لوله  تهران،  استان   ،2481 شماره  پرونده  تهران،   :1116 جمادی الاول   .36
میراث جاویدان: 82. 852

37. ربیع الثانی 1117: اسناد نیاک: 592-596.
38. * ]شوال 1117: سازمان اوقاف و امور خیریه، تهران، پرونده شماره. 1722، استان 

سمنان[.
39. * ]جمادی الاول 1118: سازمان اوقاف و امور خیریه، تهران، پرونده شماره 195، 

استان زنجان[.
40. ربیع الاول 1122: مثال ها: 10.

41. * ]محرم 1124: سازمان اوقاف و امور خیریه، تهران، پرونده شماره 195، استان 
زنجان[.

42. ذی القعده 1127-1107: مثال ها: 10.
43. رمضان 1129: مثال ها: 10.

44. رجب 1130: اسناد نیاک: 598-601.
45. * ]شوال 1132، سید مرتضی ابن سید علی الحسینی در فهرست نسخه ها: 345[.

46. صفر1134: سندیات: 92.
47. شماره 6-1145: مثال ها: 10.

مير سيد مرتضی خليفه سلطانی/سيد مرتضی ابن سيد علی الحسينی
48. جمادی الثانی 1134: مثال ها: 10.

49. * ]محرم 1140 شامل یک خطاب به تاریخ شوال 1153 در بالای گوشه سمت 
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راست، سازمان اوقاف و امور خیریه، تهران، پرونده شماره 1725، استان سمنان[.
50. * ]محرم 1144، سازمان اوقاف و امور خیریه، تهران، پرونده شماره.20 استان 

تهران، لوله 195[.
51. ]خطای تایپی[

ميرزا محمد مقيم خليفه سلطانی 
52. جمادی الاول 1143: مثال ها: 11.

53. شعبان 1143: مثال ها: 43-44.
54. 1145-1108: مثال ها: 11.
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